
 )س(پژوهي دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي زبان

 1401 بهار، 42، شمارة سال چهاردهم
 پژوهشي: نوع مقاله
 149- 171صفحات 

1يجانيآذربا) يترك( در ي همسانيها ساخت

4مهديه رضايي،3جلال رحيميان، 2پريسا نجفي

28/02/1398: تاريخ دريافت
06/05/1398 :تاريخ پذيرش

 چكيده
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  مقدمه . 1
كننده يكي بودن يا شباهت است، اما در پژوهش حاضـر ايـن               به طور كلي تداعي    »همساني«عبارت  

پردازند كه در آن دو مرجع بـه سـبب            هايي اشاره دارد كه به توصيف موقعيتي مي         عبارت به ساخت  
 را بـه    1اي همـساني  ه ـ  كه ساخت  هنگامي. گيري، همسان هستند    داشتن بودن يك ويژگي قابلِ اندازه     

 2هـاي تـشابهي    بـا سـاخت  ورد اشارههاي م  دهيم، به شباهت بسيار ساخت      دقت مورد بررسي قرار مي    
 سـاختاري و معنـايي شـباهت    از جنبـة هـاي تـشابهي    هاي همساني و سـاخت   ساخت. پي خواهيم برد  

 سـاختار صـوري و     كه هر دو از ابزار مـشابهي بـراي بازنمـايي           اي  گر دارند؛ به گونه   يد با يك بسياري  
 گونـاگون هـاي      در زبـان   ورد اشـاره  هاي م    دقيق ساخت  هر چند با بررسي   . برند  بهره مي معنايي خود   

كـه در    يا  گونـه است، بـه     متمايز اين دو ساخت توجه شده     ) هاي( به جنبه ) هاي اروپايي    زبان ويژهبه  (
از . ندهـست ر بـه فـرد خـود         داراي ساختار منحـص    ورد اشاره هاي م   ها هر يك از ساخت      برخي از زبان  

 & Haspelmath(و بـاكهولتز   هـسپلمت اثـر  تـوان بـه    گرفته در ايـن زمينـه مـي    هاي انجام پژوهش

Bachholz, 1998 (هاي همساني و تشابهي  ها در اين پژوهش ضمن مقايسه ساخت آن: اشاره كرد
هـاي    از زبـان اغلـب (هـايي   نمونـه  آوردنهـا اشـاره كـرده و بـا        به تبيين وجوه اشتراك و افتـراق آن       

اي از يك سـاخت همـساني     نمونه)1 (مثال(پردازند  ها مي   به تشريح و توصيف اين ساخت     ) اروپايي
  .است) b(مؤيد وجود دگر گفت در مثال ≈ علامت ) ياي از يك ساخت تشابه نمونه) 2 (و مثال

1. a) Robert is as tall as Maria. ≈  
  )رابرت به بلندقدي ماريا است(

b) Robert is tall to the same extent as Maria. 
  )رابرت به همان ميزان بلند قدي ماريا است(

2. a) Robert sings like a nightingale. ≈ 
  )خواندرابرت مثل بلبل آواز مي(

b) Robert sings in the same way as a nightingale. 
  )خواندرابرت به همان شيوه بلبل آواز مي(

 ايـن  تأييدكننـدة ،  )2b ( و )1a (هـاي  نمونـه  3هـاي   دگرگفـت بـه عنـوان     ) 2b ( و )1b (هاي  نمونه
] از يـك ويژگـي  [ 4 اندازه يـا ميـزان  از جنبةكننده تساوي  هاي همساني بيان مطلب هستند كه ساخت

 كه مقدار يا ميزان  استدر حالياين . ندهست مشابه 5هاي تشابهي بيانگر شيوه يا حالت        و ساخت  بوده
 فقـط  ، پـس در واقـع     .اسـت بعدي دارد، شيوه يا حالـت مفهـومي چنـدوجهي             مفهومي تك  به نوعي 

                                                                                                                   
1 equative constructions 
2 similitive constructions 
3 paraphrases  
4 extent  
5 manner  
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كـه   حـالي  هـستند، در  ) مقـدار از يـك ويژگـي      (  تـساوي  نمايـانگر هاي همساني هـستند كـه         ساخت
بـراي  . ندهـست )  انجام يا شـيوه رخ داد يـك ويژگـي          از جنبة (كننده شباهت    هاي تشابهي بيان    ساخت
 در گرو آن است كـه شـيوه آواز خوانـدن رابـرت شـبيه      - بر وجود تشابهمبني - (2b) صدق   ،نمونه

هاي تـشابهي، همگـي،     ساخت.)Haspelmath & Bachholz, 1998, p. 277-279 (بلبل باشد
اند كـه     و يك معيار تشكيل شده    » شبيه« يعني واژه    2اي هستند كه از يك نشانگر تشابه         ساده 1عبارات

هـاي همـساني و    از جنبة معنـايي، تفـاوت بـين سـاخت    . كنند ش ميبه عنوان قيدهاي حالت ايفاي نق 
هـاي همـساني مبـين تـساوي          هاي تشابهي مبين تشابه و ساخت       اي نيست كه ساخت     تشابهي به اندازه  

ايـن در حـالي اسـت       .  هـستند  3رفتار/ كنندة تشابه حالت    هاي تشابهي بيان    حقيقي باشند، بلكه ساخت   
بـه بيـان ديگـر،      . دارنـد   را بيـان مـي    ) از يـك ويژگـي    ( ميـزان    /هاي همساني تشابه درجـه      كه ساخت 

به دليـل همـين     . هاي همساني نمايانگر كميت هستند      گر كيفيت و ساخت     هاي تشابهي نمايان    ساخت
معنايي مشابه بين دو ساخت مورد اشاره، هـر دو سـاخت داراي شـباهت زيـاد در سـاختار             ) تعريف(

  ).313همان، (صوري خود هستند 
بـه ايـن صـورت      .  هـستند  4هاي قياسي   ي نيز داراي شباهتي با ساخت     سويي همساني از    ها  ساخت

 كه يكـي از  است دارا بودن ويژگي يا صفتي از جنبةهاي قياسي مقايسه بين دو مرجع  كه در ساخت  
هـاي همـساني ايـن         بيشتري دارد، در حـالي كـه در سـاخت          تا اندازة  را   ورد اشاره ها ويژگي م    مرجع

  ).Haspelmath et al., 2017, p. 13 (و مرجع به يك اندازه وجود داردويژگي در هرد
شــده در زمينــه  هــاي انجــام اي چنــد از پــژوهش هــاي پــيشِ رو، پــس از ارائــه پيــشينه در بخــش

هـاي   و سپس تجزيه و تحليـل داده ) 2بخش (هاي همساني  هاي همساني به ارائه انواع ساخت  ساخت
  هـاي همـساني مـورد نظـر هـسپلمت و همكـاران                انـواع سـاخت    بر اسـاس  ) آذربايجاني(زبان تركي   

)Haspelmath et al., 2017 (ايم  پرداخته) آمـده از جـستار    دست هاي به در پايان، يافته). 3بخش
  .ارائه خواهد شد) 4بخش (حاضر 

تـوان بـه اثـر هـسپلمت و همكـاران           هاي همساني مـي    شده در زمينه ساخت     هاي انجام از پژوهش 
)Haspelmath et al., 2017 (زبـان بـه   119شـناختي بـر اسـاس    ه طي پژوهشي رداشاره كرد كه 

 ،هـاي مختلـف    در زبانورد اشارههاي م هاي همساني پرداخته و ضمن مقايسه ساخت   بررسي ساخت 
در نهايـت نيـز بـا مقايـسه انـواع           هـا     آن. شـمرد   مـي  هـاي همـساني را بـر        شش نـوع رايـج از سـاخت       

 ,.Haspelmath et al(يافتنـد  هايي دسـت   هاي مورد بحث، به تعميم  زبانهاي همساني در ساخت

                                                                                                                   
1 phrases  
2 similative marker  
3 mannar  
4 comparative  
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هـاي همـساني در       ، به تبيين ساخت   )2بخش  ( ضمن ارائه چارچوب نظري      ،در اين پژوهش  . )2017
هـاي   پـژوهش در ميـان  . دآزموهاي مورد نظر خواهيم  پردازيم و تعميم    ربايجاني مي ذآ) تركي(زبان  

كـه نگارنـدگان      هاي همساني تـا جـايي        بررسي ساخت  زمينةبايجاني، در   آذر) تركي( زبان   مرتبط با 
هـاي همـساني       براي آشكار شـدن بيـشتر سـاخت        .است  نگرفته انجام هيچ پژوهشي    ،اند  بررسي كرده 

  . خواهد شدارائههاي ديگر نيز  هايي از زبان پژوهش
ونهــاو اثــر  تــوان بــه هــاي همــساني مــي  انجــام گرفتــه در مــورد ســاختهــاي ديگــر پــژوهشاز 

)Vanhove, 2017 ( بـه  1؛ در اين پژوهش نويسنده ضـمن ارائـه توصـيفي از زبـان بجـا     كرداشاره ،
). Vanhove, 2017 (پردازد  ميورد اشارههاي تشابهي، همساني و قياسي در زبان م مقايسه ساخت

ان بـه عنـو  (هاي همساني  نيز به توضيح و تشريح ساختار ساخت) Henkelmann, 2006 (هنكلمن
هـاي    هاي خود را بر اساس پيكره متـشكل از داده           پردازد و تحليل    مي) هاي بيان مقايسه    يكي از شيوه  

  ).Henkelmann, 2006 (دهد ارائه مي)  اروپايياًعمدت( زبان 25
، پـردازد  هاي همـساني در زبـان فارسـي مـي      به بررسي ساخت صورت ويژه، تنها پژوهشي كه به     

    نجفـــي و رحيميـــان بـــه وســـيلة  كـــه اســـت» ارســـيهـــاي همـــساني در زبـــان ف   ســـاخت«
)Najafi & Rahimian, 2021(اشاره،در پژوهش م. است  انجام شده نگارندگان بـا بررسـي   ورد 

توان به وجـود چهـار نـوع از شـش             هاي همساني در زبان فارسي به اين نتيجه رسيدند كه مي            ساخت
 معتقـد در زبـان فارسـي   ) Haspelmath et al., 2017(  و همكارانهاي پايه هسپلمت نوع ساخت

نگارنـدگان بـا بررسـي ديگـر        . دهـستن بود و دو نوع ديگر نيـز بـه صـورت مـشروط مـورد پـذيرش                  
 را نيز ارائه ورد اشارههاي م هاي همساني در زبان فارسي نوع هفتمي از ساخت     هاي بيان ساخت    شيوه
 دو در زبـان فارسـي معتبـر         هـاي يـك و      هـاي مطـرح شـده نيـز تعمـيم            تعمـيم  پيونـد بـا   در  . دهند  مي
 است كه شايد دليل آن را       ناسازگارهاي زبان فارسي       تعميم سه با داده    نخست بخش   است، ولي   بوده

 .بتوان به ماهيت ترتيب واژگاني آزاد زبان فارسي نسبت داد

. پـردازد  ضمن ارائه تعريفي از صفت بـه تـشريح انـواع صـفت مـي     ) Sharia't, 1988(شريعت 
 بـه   .اسـت   نـام بـرده   » صفت متساوي « عنوان   باشود     مي بوط را كه به پژوهش حاضر مر      نويسنده نوعي 

 عنوان صفت متـساوي معرفـي       باهاي همساني و تشابه را         هر دو ساخت   )همان (رسد شريعت   نظر مي 
و نيز اجزاء تشكيل دهنـده      ورد اشاره   هاي م   گونه سخني در باب تمايز و تشابه ساخت         كند و هيچ    مي

 ).299-259 همان،(دهد  ع آن ارائه نميهريك و انوا

صفت و نقش دسـتوري آن در زبـان فارسـي     «نامطي پژوهشي با ) Arzhang, 1971( ارژنگ
                                                                                                                   
1 Beja  
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به توضيح و توصيف صفت و انواع آن در زبان فارسي پرداخته و نقش دستوري صـفت در                  » معاصر
 عنـوان صـفت سنجـشي يـا بـه      در پيوند بـا چه كه او  رسد آن به نظر مي. كند زبان فارسي را تبيين مي 

هاي همساني در پـژوهش حاضـر    كند، معادل ساخت مطرح مي» بيان برابري در صفت«تر    ي دقيق بيان
  . باشد

معنـايي بـر   جنبـة  ضمن ارائه تعريفي از صفت اقسام صفت را ) Farshidvar, 2009(فرشيدور 
صفت بياني از لحاظ مقايـسة      .  مبهم -4 اشاره   -3 عددي   -2 بياني   -1: كند   مي بندي  دسته گونهچهار  

 -4 تفـضيلي    -3 برابـر    -2 مطلـق    -1 مشتمل انـد بـر     دارد كه    هايي  گونهموصوف آن با امري ديگر،      
چه را كه فرشيدور صفت بياني برابـر   رسد آن به نظر مي ).Farshidvar, 2009, p. 62-261(عالي
  .هاي همساني در پژوهش حاضر باشد داند معادل ساخت مي

 هـايي   صـفت هـاي مختلـف   گونـه ضـمن توضـيح   ) Anvari & Givi, 2014( گيويو انوري 
هاي   صفت: پردازد   صفات سنجشي مي   1يارها   بياني، اشاره، پرسشي، مبهم، صفت     هاي  چون صفت هم

مـرغ  [=  قـوش    گـوزل : رود  صفت مطلق، كه بدون سنجش يا صفت ديگر به كـار مـي             -1 :سنجشي
شـود،   به صفت مطلق ساخته مي» تر«با افزودن پسوند ، كه در فارسي )تفضيلي( صفت برتر    -2؛  ]زيبا

برنـد و تفـضيلي    اي ندارد و آن را درست مانند صفت مطلـق بـه كـار مـي               در زبان تركي، نشانة ويژه    
نـسيم از هالـه و      [= دن و اميددن كيچيك ديـر         نسيم، هاله : آيد  بودن آن از بافت و مفهوم جمله برمي       

به آخر صفت مطلق، و يـا  » راق«ن يا تداول، با افزودن پسوند      ولي گاهي به تفن   ]. اميد كوچكتر است  
ياز اوبيري فصل لـردن  : دهند  پيش از صفت مطلق، بدان معني تفضيل و برتري مي         » داها«آوردن قيد   

، كه در فارسـي بـا   )عالي( صفت برترين -3؛ ]هاي ديگر زيباتر است    بهار از فصل  [=  گوزل دير    داها
اي نـدارد و در آن مقـام،    آيد، در تركي، پسوند ويـژه  ت مطلق پديد مي   به صف » ترين«افزودن پسوند   

 :آورند را پيش از صفت مطلق مي» لاپ«و گاهي » ان«قيد تأكيد 

  ].مولوي بزرگترين شاعر ايران است[=  بويوك شاعري ديران مولوي، ايرانين. 3

   ].  شاعر آذربايجان استشهريار بزرگترين[=  بويوك شاعري دير لاپ      شهريار، آذربايجانين 

)     Anvari & Givi, 2014, p. 32-321.( 

مـورد پـژوهش بـسياري از پژوهـشگران قـرار           هـاي آلتاييـك اسـت كـه           زبان تركي، يكـي از زبـان      
هـاي    هاي تركي، تاريخچه، مـردم و همچنـين زبـان           زبانبررسي   به   2منگسبراي نمونه،   . است  گرفته

                                                                                                                   
كننـد؛   معمولاً آن را تكرار مي )نما هاي رنگ به ويژه صفت(در زبان فارسي براي نشان دادن شدت و مبالغه در صفت  1

، امـا در زبـان تركـي در ايـن مقـام           .  چـاق   سـفيد، چـاقِ    سفيد: فزايند ا يعني صفت مانند موصوف يا كسره به خودش مي        
ها را كه در بيـان مفهـوم و تأكيـد،            اين واژه . آورند الفاظي به صورت اتباع به دنبال صفت و به ندرت پيش از صفت مي             

 .تپ تزه، دوپ دوري: يار ناميد؛ چون توان صفت دهند، مي صفت را ياري مي
2 K. Menges  
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هـاي   اي بين نظام هاي تركي پرداخته و مقايسه بندي زبان يي و طبقه نزديك به تركي و توزيع جغرافيا     
 به ارائه تـاريخ زبـان    نيز هيئت).Menges, 1995 (دهد هاي تركي انجام مي واجي و دستوري زبان

هاي تركي جديد مانند تركي اوغوز و         تركي و مراحل مختلف زبان تركي پرداخته و به معرفي زبان          
هـاي   بنـدي زبـان و لهجـه    دسته در نهايت نيز به     ي و .است  ي آذري پرداخته  تركي آذربايجاني يا ترك   
 ,Safaei Asl(صفائي اصـل  همچنين . )1380هيئت، (پردازد  ها مي بندي آن معاصر تركي و تقسيم

هـا در گونـه نوشـتاري دو زبـان فارسـي، از شـاخه غربـي                   شناختي ترتيب واژه    به مطالعه رده  ) 2014
در . پـردازد   تبـار مـي     هـاي تركـي      و آذربايجاني، از شاخه غربي جنوبي زبان       هاي ايراني،   جنوبي زبان 

اسـت، بـا در نظـر      گرفتـه انجـام ) Dryer, 1992( كه در چارچوب مقاله دراير ورد اشاره مپژوهش
هـا ايـن اسـت كـه دو زبـان            رسـد كـه يكـي از آن         بسته در نهايت به نتايجي مي       جفت هم  24گرفتن  

 21 و   11بـه ترتيـب داراي      ) آسـيا -اروپـا (هـاي منطقـه خـود         قايسه با زبان  فارسي و آذربايجاني در م    
 مؤلفـه از    13 و   13و برخـوردار از     ) فعل پس از مفعول   (پاياني قوي     هاي فعل   هاي زبان   مؤلفه از مؤلفه  

  . )Safaei Asl, 2014(هستند) فعل پيش از مفعول(هاي فعل مياني قوي  هاي زبان مؤلفه
  و همكـاران  هـسپلمت يهاي همـساني بـر اسـاس آرا     با بررسي ساخت در اين جستار برآنيم كه    

)Haspelmath et al., 2017 (  بازنمـايي انـواع    نخـست اينكـه،   :پاسـخ دهـيم  هـا   ايـن پرسـش  بـه
 بـر اسـاس بررسـي اوليـه         ؟اسـت آذربايجاني بـه چـه صـورت        ) تركي(هاي همساني در زبان       ساخت
دوم .  دارند آذربايجاني) تركي(همساني در زبان    ها، نگارندگان نظر به وجود شش نوع ساخت           داده
زبـان  اي  بـا توجـه بـه ترتيـب سـازه       هـاي همـساني       هاي به دست داده در مـورد سـاخت           تعميم آنكه،

اي غالب در  رسد كه با توجه به ترتيب سازه         به نظر مي   ؟استآذربايجاني به چه شكل معتبر      ) تركي(
 هر سه تعميم مورد نظـر هـسپلمت در زبـان تركـي              فعل-يعني ترتيب مفعول  آذربايجاني  زبان تركي   

 109اي متـشكل از   هاي پژوهش حاضر بر اسـاس پيكـره    است كه داده گفتنلازم به   . باشند  معتبر مي 
هاي اهر و مرند در استان آذربايجـان شـرقي و شـم زبـاني يكـي از            جمله از ده گويشور از شهرستان     

  .اند نگارندگان تهيه شده
  

  هاي همساني ساختار ساختتوصيف و تشريح . 2
 )Haspelmath et al., 2017(  و همكـاران  هـسپلمت ي بـر اسـاس آرا  ، نخـست ،در ايـن بخـش  

. گـردد  هـاي مختلـف ارائـه مـي     هايي از زبـان   نمونهتعريفي از ساختار يك ساخت همساني به همراه         
ح شـر  پـس از     هـدف،  به اين    يابي  دست براي   .هاي همساني خواهيم پرداخت      به انواع ساخت   ،سپس

هايي از    نمونه و سپس     آورده  مثالي از جمله يا شبه جمله انگليسي       ،هاي همساني نخست    انواع ساخت 
هـاي مـورد نظـر تـشريح و تبيـين            نيـز تعمـيم    ،هاي كمتر شناخته شده مطرح شـده و در نهايـت            زبان
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 .خواهند گشت

هـاي   ها داراي ويژگي ها مرجع كنند كه در آن    هايي را توصيف مي      همساني موقعيت  هاي  ساخت
  : توجه كنيد1 از زبان اديهه)4 (براي نمونه به مثال. ندهستگيري همساني  قابل اندازه

4. a) Udihe (Tungusic; Nikolaeva & Tolskaya, 2001, p. 187) 
Ei    mo:  xaisi               gugda-laŋki-ni       tauxi mo:-digi. 
this  tree  also        high-EQUAT.DG-3SG  [that tree-ABL] 

‘This tree is as high as that one.’ 
  :ند، مانندهستاي  هاي مقايسه هاي همساني از جهاتي شبيه ساخت ساخت

5. This tree is higher than that tree. 
 دارا بـودن يـك ويژگـي    سببها به  هاي همساني مرجع   همانند ساخت  )5 (اي  در ساخت مقايسه  

ها داراي انـدازه بيـشتري از ويژگـي مـورد      شوند اما يكي از مرجع     گيري با هم مقايسه مي      هقابل انداز 
 قـرار   بررسـي هاي دنيا مـورد       اي در بيشتر زبان     هاي مقايسه   كه ساخت است  درحالي  اين  . استبحث  
 ايـن   بهشايد  . اند  ماندهباقي   شده  رهامورد توجه نبوده و تقريباً      چندان  هاي همساني      ساخت ،اند  گرفته
، به اين معنا كه براي هر       ها باشد   آن اي داراي الگوي صرفي مختصِ      شده  كه كمتر زبان شناخته    سبب

 .يك از اجزاء ساخت همساني نشانه مخصوص خود را داشته باشد

هـا از    شش نوع اصلي آن ولي بسياري دارند هاي    هاي مختلف تنوع    هاي همساني در زبان     ساخت
ورد هـاي م ـ    پـيش از ارائـه انـواع سـاخت        .  ارائه خواهد شـد    پسيناي  ه بخشهم متمايز گشته كه در      

  : نمايد ، توصيف ساختار اصلي يك ساخت همساني ضروري مياشاره
6.       1                   2                      3                       4                       5 

comparee   degree-marker      parameter  standard-marker  standard  
          شونده        مقايسه       نشانگر معيار               پارامتر               نشانگر اندازه     معيار             

a)     Kim       is      [ as                       tall]         [as                       Pat ]. 
b)     Kim      est     [ aussi              grand]         [que                      Pat ]. 

 اسـت،   روشـن  )b ( و فرانـسه   )a (هاي انگليسي    به ترتيب از زبان    )6 (هاي  نمونهكه در     گونه همان
 )3جـزء    (پـارامتر . بـه دسـت دهـد      )5 (اي براي بازنمـايي پـنج جـزء         يك ساخت همساني بايد شيوه    

 همـان   ه عمومـاً  واژدارد كـه ايـن        گيري را بيـان مـي       اي است كه مفهوم يك ويژگي قابل اندازه         هواژ
/  دارا بـودن يـك صـفت       از جنبـة  ( مرجـع نخـستي اسـت كـه          )1 جـزء (صفت است، مقايسه شونده     

. شود   مرجع ديگر است كه مقايسه شونده با آن مقايسه مي          )5 جزء(شود و معيار      مقايسه مي ) ويژگي
 عمومـاً شـامل اجـزاء ديگـري نيـز هـست ماننـد؛               ورد اشـاره،   بر اجزاء م   افزونمساني  يك ساخت ه  
 بـا آن تـداعي      و عمومـاً  ( نشانگري اسـت كـه بـا معيـار ارتبـاط نزديـك دارد                )4 جزء(نشانگر معيار   

و عموماً بـا   ( كه نشانگري است كه با پارامتر ارتباط نزديكي دارد           )2 جزء(و نشانگر اندازه    ) شود  مي
                                                                                                                   
1 Udihe  
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هايي از نـوع دوم   ، نمونه)5(هاي  مثال .)Haspelmath et al., 2017, p. 11 ()شود اعي ميآن تد
 ,Najafi & Rahimian(هـاي نجفـي و رحيميـان     هاي همساني هستند كه بـر مبنـاي يافتـه    ساخت

 ،انـد    تا جـايي كـه نگارنـدگان بررسـي كـرده           ،در زبان فارسي  . در زبان فارسي وجود ندارد     )2021
 نـشان داد وجـود      )2 (زمان نشانگر معيار و نشانگر اندازه را بر اساس نوع            آن بتوان هم   ساختي كه در  

) صفت(نما   ه ويژگي واژ+ به  «اي اشاره كرد كه در آن ساختار          توان به گونه    ميدر واقع، فقط    . ندارد
  ):)10(، )9(، )8(، )7 (هاي نمونهمانند ( وجود دارد »كسره اضافه+ 
  .نيست] معيار بيژنم.نِ  –] [ پارامترزرنگي ا.نبه] [ش.مافشين. [7

 آن است كه در ، نيز  به آن اشاره كرد) Mace, 2003 (نكته جالب توجهي كه وجود دارد و ميس
ش و معيـار نيـز      .بـه عنـوان م    ) )10(و  ) 9(،  )8 (هـاي   نمونه(توان از دو ضمير انتزاعي        زبان فارسي مي  

  :استفاده كرد
  .است] معيار آنم.نِ  –] [ مترپارا تنديا.نبه] [ش.ماين. [8
  . نيست] معيار آنم.نِ  –] [ پارامتر سنگينيا.نبه. [9

   ).Mace, 2003, p. 52-53 (بدهيد] معيار آن پيچم.نِ  –] [ پارامتر طولا.نبه] [ش.مميخ[يك . 10
بـا هـردو    ) مـوارد مـشابه   تنـدي، سـنگيني و      (نما    ويژگي واژةجاكه در اين ساخت هميشه       از آن 

به اين معنـا     (1بسته ها را يك نشانگر اندازه هم      توان آن   رود، مي    به كار مي   »كسره اضافه « و   »به«ادات  
 كـه  انگاشـت يا آنكه كسره اضافه را به نوعي نشانگر معيار     . دانست) روند  كه هميشه باهم به كار مي     

بـه   نگر معيـار  توان به سبب وجود نشانگر اندازه و نـشا           در اين صورت مي    .شود  همراه معيار ظاهر مي   
 ,Najafi & Rahimian ( در زبـان فارسـي بـود   )2 (صورت مجـزا، قائـل بـه وجـود سـاخت نـوع      

2021( .  
  

 هاي همساني انواع ساخت. 1. 2

 واژةاين نوع سـاخت همـساني شـامل يـك           : هاي همساني تنها با وجود نشانگر معيار         ساخت -1نوع  
 همـراه به ) is tall(كه پارامتر نام دارد ) 2اي صفت گزاره(دارد  ن مياي است كه ويژگي را بيا گزاره
  . نشانگر اندازه وجود نداردولي، )like( و نشانگر معيار )Pat (و معيار) kim(شونده  مقايسه

11. Kim is tall [like Pat] 
نشانگر معيار هماننـد حـرف      . هاي همساني است    ترين ساخت از بين انواع ساخت       رايج،  )1 (نوع
و يـا   ؛)8نمونـة  (  باشـد، يعنـي پـيش از معيـار قـرار گيـرد       1اضـافه  توانـد پـيش    است كـه مـي  3اضافه

                                                                                                                   
1 correlation  
2 predicative adjective  
3 adposition  
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.  دارد3ماننـد /اي معـادل شـبيه   و ترجمـه ) 13نمونـة  ( از معيار قـرار گيـرد     پس باشد، يعني    2اضافه  پس
  .4تواند وند باشد و داراي حالت همساني گر معيار همچنين مي نشان

12. Babungo (Bantu; Schaub, 1985, p. 116) 
ŋwə´   luu   we'      yaa     Làmbi 
he        be   strong  [like   Lambi] 
‘He is as strong as Lambi (or maybe: strong like Lambi).’ 
13. Ingush (Nakh-Daghestanian; Nichols, 2011, p. 511) 
Sim   sanna   q'ahwa   jar        yz. 
[bile   like]     bitter    be.PST   3SG 
‘It was as bitter as bile.’ 

اي بـه عنـوان       اين نوع سـاخت همـساني شـامل صـفت گـزاره           :  نشانگر اندازه و نشانگر معيار     -2نوع  
و نـشانگر  ) equally( هـر دو نـشانگر انـدازه    همراه بـا پارامتر به همراه مقايسه شونده و معيار بوده و   

هاي اروپايي وجود  و بيشتر زبان) as tall as( در انگليسي  اين نوع.وجود دارند )as (معيار همساني
  .دارد

14. Kim is [equally tall] [as Pat] 
 از معيـار    پـيش تواند    گر معيار مي    ، نشان  است در اين نوع ساخت كه به نسبت نيز ساخت رايجي         

  ).16نمونة  (قرار گيرد از معيار پسيا ) 15نمونة (
15. Hiligaynon (Philippinic; Wolfenden, 1971, p. 103) 
Si                Pedro  kasing-gwapo                  ni Juan 
ART.HUM   Pedro  [EQUA.DG-handsome] [GEN.HUM Juan]  
‘Pedro is as handsome as Juan.’ 
16. East Greenlandic (Eskimo; Mennecier, 1995, p. 460) 
taanna    uat-tut                    at-tii-vu-q 
that.one  1SG-EQUAT.ST    be.tall-EQUAT.DG-IND-3SG 
‘He is as tall as me.’ 

يا پسوند ) 15 مثال( اما گاهي نيز به صورت پيشوند   است 5 يك جزء مستقل   نشانگر اندازه عموماً  
  .شود  مينمايان) 16نمونة (

اي   نوع ساخت همساني يك پـارامتر گـزاره        در اين    :6واحد ساخت همساني با نشانگر اندازه       -3نوع  
 ،يبيـان بـه   .  هـستند  واحد/ ها يعني مقايسه شونده و معيار يكي          اما مرجع   استبه همراه نشانگر اندازه     

) kim and pat (1 يـا يـك گـروه اسـمي جمـع     7ها به صورت يك واحد به هم پيوسته بازنمايي آن
                                                                                                                   
1 preposed  
2 postposed  
3 like  
4 equative case  
5 particle  
6 unified  
7 conjoined  
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در  2توان به نـوعي سـاختار دوسـويه         ار را مي  اين ساخت (و نشانگر معياري وجود نخواهد داشت       بوده  
  )نظر گرفت

17. [Kim and Pat] are [equally tall]. 
شد در اين نوع ساخت همساني مقايسه شـونده و معيـار بـاهم يـك سـاختار                  گفته  كه    گونه همان

ان  بي ـ 4اي كـه مبتـدا شـده         مقايسه از منظر مقايسه شـونده      ،يبيان به   .دهند   را تشكيل مي   3پيوسته اسمي 
شونده به صورت مبتدا در آغاز جملـه وجـود دارد و قـرار اسـت بـا                    مقايسه اًچراكه عموم (شود    نمي

  ):معيار مقايسه شود
18. Canela-Krahô (Je; Popjes & Popjes, 1986, p. 144) 
Capi  me  kryt     cati pipẽ n 
[Capi and Kryt]     [big equal] 
‘Capi and Kryt are equally big.’   

ايـن نـوع سـاخت همـساني داراي يـك           : مساوي شدن اوليه  /  ساخت همساني با فعل رسيدن     -4نوع  
 و مـساوي شـدن      6 كه اين فعل بيانگر مفهـوم رسـيدن        بوده به عنوان گزاره اصلي      )5عموما لازم  (فعل
ن مقايسه شونده نيز به عنوان فاعل و معيار نيـز بـه عنـوان مفعـول و همچنـين پـارامتر بـه عنـوا                        . است

  .وجود دارند) in height( 7مفعول دوم يا سازه داراي حالت مفعول متممي
19. Kim [reaches/equals Pat] in height. 

  :شود هاي آفريقايي ديده مي  در زبانويژهاين نوع ساخت همساني به 
20. Malgwa (Chadic; Löhr, 2002, p. 107) 
      Manye  ça-əə́p-çe                        ad-â-ne                án   wála. 
      Manye  [reach-3SG.PRF-RDP father-GEN-3SG PREP growth 
     ‘Manye is as big as his father.’ (‘Manye reaches her father in growth.’)      

واقـع  در  اين نوع ساخت همـساني      : مساوي شدن اوليه  /  ساخت همساني متحد با فعل رسيدن      -5 نوع
) دوسـويه ( كـه بيـانگر مفهـوم    بـوده داراي يك فعل به عنوان گـزاره اصـلي           است و    )4 (همتاي نوع 

كه با هـم    است   مقايسه شونده و معيار       اين ساخت دربردارندة      همچنين . است مساوي شدن / رسيدن
  .استبه عنوان يك واحد متحد نقش فاعل را دارند و پارامتري كه با حالت مفعول متممي 

21. [Kim and Pat] are equal to (each other) in height. 
22. Zay (Ethiopic; Meyer, 2005, p. 848) 
     kɛbbɛdɛ-wã     ʔalmãz   bɛ-gudɛrnɛ   qittu-nomu   
     Kebedde-and Almanz    in-height        equal-FOC.3PL.SBJ  
                                                                                                                   
1 nominal plural  
2 reciprocal  
3 nominal  
4 topical  
5 transitive  

  . فعل رسيدن در اينجا القاكننده مفهوم به يك ميزان رسيدن در يك ويژگي يا صفت است 6
7 oblique  
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     ‘Kebedde and Almanz are equally tall.’ (‘...are equal in height’, ‘equal 
each other in 
      height’) 

اي  اين نوع ساخت همساني شامل يك پـارامتر گـزاره  :  ساخت همساني با فعل رسيدن ثانويه      -6نوع  
)is tall ( بـه انـضمام يـك فعـل     بـوده و مقايسه شونده و معيـار  يعني صفت كه نقش گزاره را دارد 

 )reach / equal (رسـيدن و برابـري  بـه معنـاي    و ايـن فعـل   اسـت ن ثانويه كه معيار موضوع دوم آ
  :است

23. Kim is tall [reaching/ equaling Pat] 
24. Degema (Edoid; Kari, 2004, p. 156) 
Ómo  náa    o=vóv           túl mé=ēn. 
child  this  3SG=be.tall   [reach me=FE]  
‘This child is as tall as me.’ 

  شـبيه انـواع مطـرح شـده در هـنكلمن           بـسياري  انـدازة نوع ساخت همساني مورد بحث تـا        شش  
)Henkelmann, 2006, p. 377-378( بنـدي ايـن    ند و اختلاف نظر چشمگيري بـين تقـسيم  هست

 )همـان  (هرچند كه هنكلمن. وجود ندارد )Henkelmann, 2006(بندي هنكلمن  دستهپژوهش و 
ها در اين جـستار مـورد ارزيـابي قـرار      شمرد كه به دليل نادر بودن آن      مي  ديگري را نيز بر    هاي  گونه
  . گيرند نمي

  

  1هاي بينازباني تعميم. 2. 2
رسـيم كـه    افكنيم بـه ايـن نتيجـه مـي     هنگامي كه به شش نوع ساخت همساني نظر مي  : الگوي غايب 

هاي مـورد بررسـي     بانبه اين معنا كه در ز     . است الگويي وجود كه در واقع مورد بررسي قرار نگرفته        
نيـز   )1 (تعمـيم چنين الگويي وجود نداشته و ) Haspelmath et al., 2017(  و همكارانهسپلمت
  :كند بيني مي  را پيشورد اشارهالگوي معدم وجود به نوعي 

براي .  هيچ زباني نيست كه تنها داراي نشانگر اندازه باشد و معيار را بدون نشانگر رها كند            -1تعميم  
  : در انگليسي وجود ندارد)25 ( الگوينمونه

25.  ⃰ Kim is [equally tall] pat. 
 بـراي نمونـه هـيچ زبـاني         .نيز وجـود دارد    اي  هاي مقايسه    به قياس در ساخت    ورد اشاره الگوي م 

 هـاي   جهانيويژهبه (كه گرينبرگ همان گونه و نيست) kim is taller pat (داراي ساختاري مانند
 وجـه   هيچ  بهاختياري بوده و يا     ] نشانگر اندازه [ها  در بسياري از زبان   : كندز مطرح مي  ني) )22(و  ) 21(

از طرفي هميشه جزئي در ساخت وجود دارد كه بيـان كننـده   . )Greenberg, 1963 (وجود ندارد
نـشانگر معيـار    . اسـت  »than « و معـادل انگليـسي     اسـت ه و يا وند     واژ؛ اين جزء از نوع      استمقايسه  

                                                                                                                   
1 cross-linguistic generalizations  
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 حـرف اضـافه و در مـواردي داراي           و عمومـاً   بـوده  سـاختي    از جنبة ك نشانگر صرفي قوي      ي عموماً
ورد  مثال نـاقض تعمـيم م ـ      فقط. است 1صريح ، گاهي نيز داراي حالت مفعول غير      بودهحالت وندي   

گيرنـد كـه    ساز به خود مي   ، وندي همساني  ها  ي از صفت  برخ كه در آن     است 2 از زبان اورارينا   اشاره
  :شوند تركيب مي، از فعل قرار گرفتهپيشكه با معياري كه   به اين صورت.3كند را ميها را گذ آن

26. Urarina (Peru; Olawsky, 2006, p. 210) 
       Aheri  anai-ni-a                         raj maleta 
      stone  be.heavy-EQUAT.DG-3 his suitcase      
      ‘His suitcase is as heavy as stone.’ 

هرچنـد كـه الگـوي    . شود، نشانگر معيار وجـود نـدارد    مشاهده مي)25(نمونة  گونه كه در      همان
  .رود ها به كار مي  با تعداد مشخصي از صفتفقطمورد بحث نسبتا ً به زبان اورارينا محدود بوده و 

عمـده بـر پايـه      هـاي   هاي دسـتوري، برخـي تعمـيم        هاي همساني همانند ديگر ساخت      در ساخت 
هـاي   ايـن مـسئله نيـز در سـاخت    ( ترتيـب پـارامتر و معيـار       ويـژه  بـه    .گيـرد   مـي  انجامترتيب واژگان   

  .قرار گرفت) 22همان، جهاني (اي مورد توجه گرينبرگ مقايسه
هـاي   از بـين مثـال  ( سـاخت  86 فقـط توان دو تعميم را معرفي نمود؛   بر اساس ترتيب واژگان مي    

 بيانشدند و به    اي مي   اي و يك معيار غيرگزاره       كه شامل يك پارامتر گزاره     )هاي مورد بررسي    زبان
  :شدندهاي همساني هستند، به اين تعميم مربوط مي  ساخت)2(و ) 1 (تر همان نوعدقيق

. فعـل اسـت  - داراي ترتيب غالـب مغعـول   اگر پارامتر بعد از معيار قرار بگيرد، زبان عمدتاً       -2تعميم  
هـا بـه طـور كلـي اسـتثناهائي بـر ترتيـب              ند چراكه آن  هستنائي بر تعميم مذكور     هاي چيني استث    زبان

  :ندهستواژگاني جهاني 
27. Mandarin Chinese (Li & Thompson, 1981, p. 565) 
       Tā  gēn    nǐ   yíyàng gāo. 
She with you same   tall   
‘She is as tall as you.’ 

 الگوهـاي  پراكنـدگي  نيز تـأثير بـسزايي در       4جغرافيايي/ ايهدرخور توجه است كه عوامل منطق     
فعـل و ديگـر الگوهـاي       - بر ترتيب مفعول   ورد اشاره گونه كه عوامل م     همان. همساني مختلف دارند  

گرايش به ترتيـب  ) به جز اروپا و جنوب شرقي آسيا     (هاي اوراسيايي     زبان. ترتيب واژگاني اثر دارند   
ov   گرايش به داشتن ترتيب     ) به جز اتيوپيايي  (هاي آفريقايي     زبان. ارند پارامتر د  - و ترتيب معيارvo 

 )2 (ي بـه ايـن نتيجـه دسـت يافـت كـه تعمـيم       ا انـدازه توان تا پس مي.  معيار دارند-و ترتيب پارامتر  
  .يستاي نمنطقه/ مستقل از عوامل جغرافيايي

                                                                                                                   
1 genitive  
2 Urarina 
3 transitivize  
4 areal  
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دارد، چراكه نـشانگر معيـار اغلـب    اي بين جايگاه معيار و جايگاه نشانگر معيار وجود     همچنين رابطه 
  :استيك عنصر مانند حرف اضافه 

گيرد و اگر    بعد از معيار قرار مي      اگر معيار پيش از پارامتر قرار گيرد، نشانگر معيار عموماً          -3  تعميم
 58در ميـان     .گـردد  مـي  نمايـان  پـيش از معيـار       معيار پس از پارامتر قرار گيرد نشانگر معيـار عمومـاً          

 سـاخت داراي نـشانگر معيـار پيـشين          52ها معيار پس از پارامتر قرار گرفتـه بـود،            در آن ساختي كه   
 سـاخت داراي نـشانگر معيـار        6 فقط. شود  هاي اروپايي ديده مي    در زبان  بودند و اين ساخت عموماً    

  :پسين بودند
28. Teribe (Chibchan; Quesada, 2000, p. 139) 
     Maria e         plú  Juan  dik. 
     Maria DEM  good Juan like  
    ‘Maria is as good as Juan.’      

 سـاخت داراي نـشانگر      23گرفـت،      از پـارامتر قـرار مـي       پيشها معيار     ساخت كه در آن    28در ميان   
  :)گيرد از معيار قرار ميپسنشانگر معيار ( بودند 1معيار پسين

29. K’abeena (Ethiopic; Crass, 2005, p. 295) 
Haydar           mahammadi-gg                        k'iraa'roh  
Haydar.NOM  Mohammed.GEN-EQUAT.ST   big.UNM.COP.M 
‘Haydar is as tall as Mohammed.’ 

 Haspelmath ( بـود 2گرفت و نشانگر معيار پيشين  ساخت معيار پيش از پارامتر قرار مي5 در فقط

et al, 2017, p. 24-28.(  
  

 آذربايجاني) تركي(هاي زبان  تجزيه و تحليل داده. 3

 در اين نوع ساخت همساني مقايسه شونده، معيار و نشانگر معيار وجود دارد و نشانگر اندازه       -1نوع  
: م.مقايـسه شـونده، ن    : ش.م. (كنـد   وجود ندارد و همچنين پـارامتر عمومـا نقـش گـزاره را ايفـا مـي                

  )پارامتر:، پر اندازهنشانگ: ا.نشانگر معيار، ن
است و بيشتر براي قياس       شده نمايانبه عنوان نشانگر معيار      »Taĉin«،  )31(و  ) 30 (هاي  نمونهدر  

گونـه كـه مـشهود اسـت ايـن            همـان همچنـين،   . شود   مي به كار گرفته   انسان   ويژةشباهت در صفات    
يـسه شـونده نيـز در جملـه بـه           مقا. است دهش نمايان) بعد از معيار  (اضافه    نشانگر معيار به صورت پس    
  .صورت ضمير محذوف است

 .di  [xošgel]پ  [taĉin] م.ن [Sanin]م .30

  POSS-شبيه           تو/هست    خوشگل         مثل
                                                                                                                   
1 postposed  
2 preposed  
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 .مثل خودت خوشگله

م.ن [Sanin]م .31 [taĉin] پ[hušli] di. 

  است   باهوش     مثل                 تو 
 .مثل تو باهوشه

)  از معيـار   پس(اضافه     نشانگر معيار است كه به صورت پس       »ĉimi«،  )33(تا  ) 32 (هاي  نمونهدر  
  .ها و هم ديگر جانداران كاربرد دارد است و هم براي بيان شباهت صفات بين انسان آمده

ش.م .32 [Maryam] م[mehrnaz] م.ن [ĉimi]  پ[gozal]  di. 

             مريم                 مانند              مهرناز    زيبا   است 

  .مريم مثل مهرناز زيباست
م.ن  [Olar]م .33 [ĉimi]   پ[yaxʤi] di. 

 ها مثل        آن/  شبيه    هست   خوب     

 .مثل اونا خوبه

  :است آمده) بعد از معيار(اضافه   به صورت پس»tɑy « نشانگر معيار)35(و ) 34 (هاي نمونهدر 
ش.م .34 [Nɑsir] م[mahdya] م.ن [tɑy] پ[qara] di. 

       ناصر             هست  سبزه       مثل           مهديه    

  . ناصر مثل مهديه سبزه است
ش.م .35 [Ɂamin] م[hasana] م.ن [tɑy] پ[Ɂišlian]   oqlan di. 

     امين            است    پسر       كاري        مانند            حسن 

 .ستا امين مثل حسن پسر كاري

  :شود  ميبه كار برده نيز به عنوان نشانگر معيار پس از معيار ]oxšuior[و ] oxšɑr [از
36. Mahdya  dali  di, ش.م [Nɑsirda]  م[ona]     م.ن [oxšɑr]           پ[dali] di. 

    مهديه      ناصر      است  ديوانه  او  هم) مانند    (        به نظر رسيدن          است    ديوانه
 .مهديه ديوانه است ناصر هم مانند او ديوانه است

ش.م .37 [Manim bɑjim] chox م[mana] م.ن [oxšuior]  

 من)مال(من       خيلي    آبجي     )    از لحاظ قيافه(نظررسيدن  به شبيه

  .شبيه منه) قيافش(آبجيم خيلي 
، نشانگر انـدازه و     )نده، پارامتر معيار  مقايسه شو ( در اين نوع ساخت علاوه بر سه جزء اصلي           -2 نوع

-هاي اروپايي به صورت الگوي اشاري       اين نوع ساخت در برخي زبان     . نشانگر معيار نيز وجود دارد    
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مانند  (است 2دهنده حالت  به اين صورت كه يك عبارت اشاري كه نشان        . شود   مي نمايان 1موصولي
  :)how (در معناي چگونگيبه همراه يك كلمه موصولي ) )38 ( در مثال»so«معادل 

38. a. Latin 
Claudia  tam docta   est   quam Julius. 
Claudia [so learned] is    [how Julius] 
‘Claudia is as learned as Julius.’ 

زمان نـشانگر   اند ساختي كه در آن بتوان هم در زبان تركي تا جايي كه نگارندگان بررسي كرده  
  . نشان داد وجود ندارد)2 (ه را بر اساس نوعمعيار و نشانگر انداز

مقايـسه  [،  )3در معنـاي بـه يـك انـدازه        (اي، نـشانگر انـدازه         در اين نوع ساخت پارامترگزاره     -3 نوع
به صورت يك واحد پيوسته وجود دارنـد امـا نـشانگر معيـار در ايـن سـاخت وجـود                    ] معيار+شونده
  .ندهستنشانگر اندازه » bir«و » ham «)42(تا ) 39 (هاي نمونهدر . ندارد

م+ش.م .39 [Nɑsirinan mahdya] [ ا.ن ham پqiɑfa] dilar. 

          مهديه             ناصر        همسان        قيافه  هستند
  . اند ناصر و مهديه هم قيافه

م+ش.م .40  [Husseinan Ɂahmad]    [ ا.ن bir پɁandɑzada] dilar 

  حسين)جمع( نشانه         احمد        همسان /هستند         اندازه   يك
  ).هم قد هستند(اند  احمد و حسين يك اندازه

م+ش.م .41  [Mannan bɑʤim] [ ا.ن ham پsinix] 

    و    من                   هم        خواهرم   هستيم  سن
  .من و خواهرم هم سن هستيم

م+ش.م .42  [Bizim faršimizinan sizin faršiz] [ ا.ن bir پrah] dilar. 

  ما  )مال(شما    و    فرش     )مال( فرش          هستند  رنگ  يكي     
  .فرش ما و فرش شما هم رنگ هستن

يكـي شـدن و در زبـان فارسـي نيـز      / در اين نوع ساخت گزاره فعلي است در معناي رسيدن      -4  نوع
ان موضـوع دوم خـود دارد و         كه مقايسه شونده را به عنوان فاعل خود و معيار را به عنـو              »رفتن«فعل  

) تركـي (در زبـان  . رود به كـار مـي  ) در حالت اضافه  (هاي ديگر مانند مفعول دوم        پارامتر نيز به شيوه   
، tʃatmazهــاي   اســت، از فعــلآشــكار) 48(تــا ) 43 (هــاي نمونــهگونــه كــه در  آذربايجــاني همــان

jetišmasan ،tʃakib شود  ميهبهره گرفت در معناي رسيدن، رفتن يا يكي شدن:  
                                                                                                                   
1 demonstrative-relative  
2 manner  
3 equally  
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ش.م .43  [Hiškim] پ[safihlida]   م[Behruza]  tʃatmaz 

  كس    هيچ        حماقت  ) ازنظر    (   نرسيدن     به بهروز 
  .هيچكس تو حماقت به پاي بهروز نميرسه

ش.م .44  [Ɂali]  پ[xɑsislixdɑ] م[Ɂisya]  tʃatmaz 

  خسيسي      علي)ازنظر(  به عيسي       نرسيدن  
  .تو خسيسي پاي عيسي نميرسهعلي 

ش.م .45  [San] پ[zirahlixda]  jetišmasan   [maʤida]  م

        تو          زرنگي ) ازنظر( به مجيد            نرسيدن   
  .رسي تو تو زرنگي پاي مجيد نمي

ش.م .46  [Ɂollar] پ[šoluxluxda]   م[siza]     jetishmazlar 

  ها    آن                   شلوغي)به لحاظ(          به شما     رسيدن ن
  .رسن ها تو شلوغي به شما نمي آن

ش.م .47  [Sanda] پ[tanbalihdan] م[bɑʤuɁɑ] tʃakib san. 

          تو هم  تنبلي)ازنظر    (   به خواهرت     شدن   ناشي
  .تو تو تنبلي به خواهرت رفتي

ش.م .48  [Mohammad] پ[gozalihda] م[dajisina] ĉakibdi 

    محمد                    ازنظرزيبايي         اش  به دايي   شدن  ناشي
  .اش رفته محمد تو زيبايي به دايي

به صورت يك واحـد پيوسـته بـه عنـوان فاعـل،      ] مقايسه شونده و معيار [ در اين نوع ساخت      -5 نوع
  .وجود دارد)  ازيمفعول/ عموما مفعول با حالت اضافه(يكي شدن و پارامتر /فعل رسيدن

ش.م+م .49  [Rɑmininan Bahram] پ[chohlexdɑ] barɑbar dilar. 

       بهرام  و          رامين         چاقي )در   (      برابر    هستند 
  .رامين و بهرام تو چاقي برابرند

ش.م+م .50  [Bizim mɑšininan sizin mɑšiniz] پ[sürɁatda] bir dilar. 

  ما) مال(شما  و ماشين      )مال(  ماشين      سرعت) ازنظر  ( يك  اند اندازه
   .ماشين ما و ماشين شما تو سرعت يكي هستند

يكـي شـدن بـه عنـوان        / در اين نوع ساخت پارامتر به عنوان گزاره اول و فعلي مانند رسيدن             -6نوع  
بلنـد بـودن و خـسيس        به ترتيب خوب بودن، قد     ،)53(تا  ) 51 (هاي  نمونهدر  . گزاره دوم وجود دارد   

/ به عنوان فعل دوم كه تلويحا به معناي يكـي شـدن          » tʃakib«اي و فعل      بودن به عنوان پارامتر گزاره    
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  .شود  ميبهره گرفتهرسيدن 
ش.م .51  [Amir]  پ[gözal] di     م[xɑlasina] tʃakib  

             امير       خوب   اش      است      به خاله     رفتن 
  .اش رفته به خاله) و خوبي او(  است امير خوب

ش.م .52  [Mohammad]  پ[uzün]   di     م[Aliya] tʃakib 

            محمد        بلند   )قد(       است         به علي      رفتن 
  .به علي رفته) و قد بلندي او( محمد قد بلند است 

ش.م .53  [Hasan]  پ[xasis]  di     م[Ɂisya]   tʃakib 

     است  خسيس         حسن     رفتن    به عيسي  
 .به عيسي رفته) و خسيسي او( حسن خسيس است 

بـر  . داراي نشانگر اندازه باشد و معيار را بدون نشانگر رها كنـد           فقط   هيچ زباني نيست كه      -1تعميم  
و نـشانگر   هاي همساني از هـر دو نـشانگر معيـار             شده در زبان تركي ساخت     هاي انجام اساس بررسي 

 .شود  ميبه كار برده ورد اشارههاي م  در انواع مختلف ساخت،اندازه

فعـل  - داراي ترتيـب غالـب مغعـول    اگر پارامتر بعد از معيار قرار بگيرد، پس زبـان عمـدتاً            -2تعميم  
  :است

ش.م .54  [Maryam] م[mehrnaz] م.ن [ĉimi]  پ[gozal] di. 

         مريم         مهرناز          مانند           زيبا        است 
  .مريم مثل مهرناز زيبا است

 نمايــانهــا پــارامتر بـه صــورت گــزاره   نآهــاي همــساني كـه در   هــاي سـاخت  در تمـامي نمونــه 
 ,Safaei Asl(هاي صفائي اصل  است و بر اساس بررسي  از معيار قرار گرفتهپساست، پارامتر  شده

 مؤلفـه رده    22ها در زبان آذربايجاني، با توجه به           واژه شناختي ترتيب   بر اساس توصيف رده   ) 2015
)  مؤلفه مطرح در چارچوب برگزيده براي پژوهش مذكور        24از ميان   (شناختي موجود در اين زبان      

و هـم در مقايـسه بـا    ) آسـيا -اروپـا (هـاي منطقـه خـود      دهد كه اين زبان در مقايسه بـا زبـان           نشان مي 
پـس  . اسـت ) مفعـول سـپس فعـل     (هاي فعل پاياني قـوي        هاي زبان  هاي جهان غالبا داراي مؤلفه      زبان

  .هاي همساني زبان تركي معتبر است  در ساختد اشارهروتعميم م
  :گيرد بعد از معيار قرار مي اگر معيار پيش از پارامتر قرار گيرد، پس نشانگر معيار عموماً-3تعميم 

 di [xošgel]   پ [taĉin]م.ن [Sanin] م .55

 شبيه           تو/ مثل         با      زياست 

  مثل خودت خوشگله
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ش.م .56  [Ɂamin] م[hasana] م.ن [tɑy] پ[Ɂišlian]   oqlan-di. 

    امين      حسن              مانند              كاري       است   پسر

 .استامين مثل حسن پسر كاري 

در  ] معيار+پارامتر[با ترتيب ) اي  گزاره داراي پارامتر (هاي همساني     هاي ساخت   در تمامي نمونه  
  تعمـيم نخـست است كه تأييد كننده بخـش     هاي گفتاري، نشانگر معيار پس از معيار قرار گرفته          داده

  .استقرار گيري نشانگر معيار پس از معيار بوده كه بيانگر  )3(
  :گرددر ظاهر ميو اگر معيار پس از پارامتر قرار گيرد پس نشانگر معيار عموما پيش از معيا

 tʃakibda  [maryama]م [Xošgelihdan] پ .57

  .خوشگلي او به مريم رفته
گيـرد فعـل دومـي در معنـاي رسـيدن و يكـي              هايي كه پارامتر پيش از معيار قرار مي         در ساخت 

تـر نـشانگر       دقيـق  بيـان  بـه    .رود كه در اين صورت نشانه معيار وجود نخواهد داشت           شدن به كار مي   
 نمايـان ) اي  صـفت گـزاره   (اي    هايي وجود دارد كه پـارامتر بـه صـورت گـزاره             ا در ساخت  معيار تنه 

  ).مانند نوع اول(شود  مي
  

  گيري  نتيجه. 4
 )آذربايجـاني ( در زبان تركي     هاي همساني   در نوشتار حاضر تلاش شد تا تصويري روشن از ساخت         

هـاي   يافته.  دست داده شود به)Haspelmath et al., 2017(  و همكاران هسپلمتآرايبر اساس 
  :از اين قرارندپژوهش حاضر 

آذربايجاني مورد بحث و بررسي ) تركي(هاي همساني در زبان       شش نوع عمده و پايه ساخت      -
) تركـي (قرار گرفت و نتيجه آن است كه از ميان شش نوع سـاخت مـذكور پـنج نـوع آن در زبـان          

هاي نگارنـدگان در زبـان مـذكور وجـود      اس يافتهبر اس) 2(آذربايجاني وجود دارد، اما الگوي نوع     
آذربايجاني ساختي وجود ندارد كه  بتوان از نشانگر معيـار و            ) تركي( در زبان    به اين معنا كه    .ندارد

  .زمان استفاده كرد نشانگر اندازه به طور هم
ي هـاي همـسان   هاي انجام شده در زبان تركي سـاخت  تعميم يك، بر اساس بررسي پيوند با  در   -

  .شود  استفاده ميورد اشارههاي م از هر دو نشانگر معيار و نشانگر اندازه در انواع مختلف ساخت
 داراي ترتيـب غالـب    بر اساس تعميم دو  اگر پارامتر بعد از معيار قرار بگيرد، پس زبان عمدتاً     -
ني كـه در    هاي همسا   هاي ساخت   دهد در تمامي نمونه     هاي پژوهش نشان مي     فعل است، يافته  -مغعول

اسـت و ترتيـب       از معيـار قـرار گرفتـه       پـس است، پـارامتر      شده نمايانها پارامتر به صورت گزاره       نآ
است، پـس تعمـيم      فعل گزارش شده  -واژگاني غالب براي زبان تركي آذربايجاني نيز ترتيب مفعول        
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  .دو نيز مورد تأييد است
در  ] معيار+پارامتر[با ترتيب ) اي  هداراي پارامتر گزار  (هاي همساني     هاي ساخت   در تمامي نمونه  

 )3 (است كه تأييدكننـده بخـش اول تعمـيم    هاي گفتاري، نشانگر معيار پس از معيار قرار گرفته       داده
هايي كه پارامتر پيش       در ساخت  همچنين. استقرارگيري نشانگر معيار پس از معيار       بوده كه بيانگر    

رود كه در ايـن صـورت         دن و يكي شدن به كار مي      گيرد فعل دومي در معناي رسي     از معيار قرار مي   
هايي وجود دارد كـه        در ساخت  فقط نشانگر معيار    ،تر   دقيق بيان به   .نشانه معيار وجود نخواهد داشت    

  ).مانند نوع اول(شود  مينمايان ) اي صفت گزاره(اي  پارامتر به صورت گزاره
  

  آذربايجاني) تركي(هاي همساني زبان   بررسي ساخت:1جدول 
 Haspelmath(  و همكـاران  الگوي هسپلمتمبنايآذربايجاني بر ) تركي(هاي همسان زبان  بررسي ساخت

et al., 2017(  
     معيار+ م .ن) + گزاره(پارامتر + ش .م) 1نوع 
   معيار+ م .ن) + گزاره(پارامتر + ا .ن+ ش .م) 2نوع 

     )گزاره(پارامتر ) + هم(ا.ن] + معيار+ش.م) [3نوع 
+ معيـار   ) + بـا حالـت اضـافه     (پـارامتر   + ش  . م )4نوع  

  يكي شدن/ فعل رسيدن
   

) + بـا حالـت اضـافه     (پـارامتر   ] + معيار+ش.م) [5نوع  
  يكي شدن/ فعل رسيدن+ معيار 

   

/ فعـل رسـيدن   ) + گـزاره اول  (پارامتر  + ش  .م) 6نوع  
  معيار) + گزاره دوم(يكي شدن

  

  
نگر  داراي نـشا فقـط هيچ زبـاني نيـست كـه     ) 1تعميم  

  .اندازه باشد و معيار را بدون نشانگر رها كند
اگر پارامتر بعد از معيـار قـرار بگيـرد، پـس            ) 2تعميم  

  .فعل است- داراي ترتيب غالب مغعولزبان عمدتاً

  

اگر معيار پيش از پارامتر قـرار گيـرد، پـس           ) 3تعميم  
  گيرد، بعد از معيار قرار مينشانگر معيار عموماً

 پـس نـشانگر     ،از پارامتر قـرار گيـرد     و اگر معيار پس     
  .گردد مينمايان پيش از معيار معيار عموماً

  
  
 
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